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  پيش سخن
  

خيلي ها خيال مي كننـد آن چـه تـصور مـي كننـد عـين               
د يـا   ـواقعيت اسـت و بـــدون آن كـه بـه آن بينديـشن             

انديشه هاي ديگران را در آمد و رفت بگيرند، با اصرار از            
  .آن چه تصور مي كنند عين واقعيت است دفاع مي كنند

و ما خوب مي دانيم كه در جهان هستي هيچ چيز ثابت و             
 و – همه چيز در حال حركـت اسـت         – نيست   بي حركت 

  .اين حركت است كه تند و كند مي شود
ما هم گاه به آن چه داريم يا ساخته ايم دل مـي بنـديم و                

  .چنان خو مي كنيم كه خيال مي كنيم عين حقيقت است
ط، يك آن ظـاهر مـي شـــود و نبــايد در             ــواقعيت، فق 

 ـ             ست و  زمان هاي ديگر و در وضعيت ديگـر بـه آن دل ب
  .دانست“ حقيقت”آن را 

ه مي بينـيم    ويم، و هر چ   هر چه مي خوانيم، هر چه مي شن       
  .فقط يك آن مي تواند جلوه اي از واقعيت باشد
ذرا دل  ــ ـانسان هايي كه، با تصورات خود، به واقعيـت گ         

مي بندند و خيال مي كنند آن تغيير نمي كنـد بـا همـان               
  . عقب مي مانندسرعت كه او تغيير مي كند اين ها
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ما نبايد به آن چه آموخته ايم يـا شـنيده ايـم يـا كـشف                 
ال كنيم حقيقت همان است كـه       ــكرده ايم بچسبيم و خي    

 در جايي ديگر و در لحظه اي ديگر ديده ايم و پيـدا              –ما  
  .كرده ايم

عادت گرانبارترين چيز است كه اگر نباشد رشد و انطباق          
رشـد و تحـول مـا را     ما نخواهد بود و اگـر بمانـد جلـوي           

  .خواهد گرفت
عادت مثل پلكان است اگر پا روي آن نگـذاري در جـاي             
اول مي ماني و اگر بگذاري براي تعـالي بايـد بـا سـرعت               

  .بري بالالازم آن را 
ـده هـاي خـود،     ــ ـه هـاي خـود، شني     ـآنان كه به خواست   

خوانده هاي خود پايبند مي مانند با تغيير و تحـول زمـان             
  .پيش نمي روند

براي رسيدن به آن چه مي آيـد و بهتـرش را مـي آورد               
اني مي كنـد صـرف نظـر        د و گرانج  بايد از آن چه مي مان     

  .كرد
ه گرانجاني مي كنـد، و      اب با آن چ   و ما در اين كوچك كت     
 .بايد برود، در مي افتيم

  
  1396خرداد 
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    مصاحبه گر بايد بداند  
  چه بپرسد،

   –چه گونه بپرسد 
  مصاحبه شونده بايد 

   –خودش باشد 
  كوتاه، صريح، دقيق

   پاسخ دهد؛“پرسش”به 
  .نه بيشتر

  11/13/2/84  
  
    وقتي چيزي را عرضه مي كني  

  كه
  نه مي شناسد،
  نه نياز دارد

  نه علاقه اي به آن
  مي خواهي تقاضايش گُل كند؟

  20/12/12/82  
  
   ،آب روي آتش است  

 ؟! سردش كند“فوت”مي خواهد با 
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   آدم هايي هستند كه  
  “خودشان”خوشبختي 

  .براي شان قابل تحمل نيست
  9/7/2/83  

  
    خط كشيده؛“رفاه”دور   

  ؟! داشته باشد“پول”كه 
   10/6/12/84  

  
    برخي روشنفكرهاي ما  

  دست و پاي شان
  كرده است؛در تار عنكبوت سنت ها گير 

  .به جيغ جيغ هاي شان كاري نداشته باشيد
  2/6/1/04  

  
    آدمي كه  

  “وقت اضافي”
  نياورد؛

  . كرده است“ كار”غلطي 
  8/21/12/82  
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   ،نه از گذشته اش خوشنود است  
  ؟!نه به آينده اش خوشبين

  هم از گذشته ام خوشنودم،
  .هم به آينده ام خوشبين

  1/26/4/82  
  
    ما  

   خود،هاي“لمحف”در 
  بر انديشه ها انديشيدن را 

  .ياد مي گيريم
  
    لبخند بزرگ”به “  

  به لبخندي به بزرگي دنياي بچه ها
  .سلام مي كنم

  28/4/83  
  
   وقتي كسي دارد تلفن مي زند نزد او نرويد  

  . و خلوت او را به هم نزنيد–نايستيد 
  14/15/8/95  
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   كلاهي كه براي پوشاندن سر است؛  
  .بايد روي گوش را بگيردن

  
   ،هر چه سرعت تو بيشتر باشد  

  .عمرت درازتر است
  9/16/7/83  

  
    برقرار كني،“تفاهم”اگر آمده اي   

   مي كني؟“حال گيري”چرا 
  17/9/10/81  

  
    شد“ گيج”آدمي كه   

  .چيزهاي ديگر را نابسامان مي بيند
  23/10/11/81  

  
   ”مي ريزد و“زباله   

  .بارزه مي كند م“مگس”با 
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   از دوست داشتني ها  
  من آن را كه شده است مي ستايم
  .او آن چه را نشده است مي شمارد

20/18/7/85  
  
    را مي خورد،“ گذشته”تأسف   

  . است“ آينده”نگران 
  20/15/4/84  

  
   قرار نيست  

  هر كه زور دارد
  .زور بگويد

  8/12/11/84  
  
   در انبوه منفي ها  

   مي گردم“مثبت”پي يك 
  .كه همان را تمجيد كنم

   8/27/6/85  
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   ،غذاي تازه مي پزد  
  ؟!مي خوردرا مانده 

  8/10/86  
  
   گله مي كني  

  كه او سرت كلاه گذاشته؟
  چرا نمي گويي 

   كلاه رفته؟مسر“ من”
  7/28/10/86  

  
   ،من  

   را به خياط مي دهم بدوزد؛لباسم
  استاد سلماني

  .سر بلد است بتراشد
  12/10/9/85  

  
   ”شكست خوردن“  

  طبيعت زندگي است؛
  .نپذيرفتن آن نيز
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   ،او مرا مي خواند  
   –تو مرا مي راني 

  گله ات از چيست؟
  7/28/8/86  

  

   ”ِكم اعتبار“تعريف كن   
  .اعتبار تو را پايين مي آورد

  9/16/11/86  
  
    راهنمايي مي خواهياز اووقتي   

  .ت مي پوشديلباس قيموم
  11/6/1/87  

  
   چه قدر بد است  

  .آدم حواسش به دور و برش نباشد
  
   ”پوزش“  

  روي زبان تان نباشد؛
   –توي دل تان باشد 

  .و در رفتارتان
  16/21/12/82  
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    هميشه  
  شوق به ديدارت باشد،

   –و گاه خود ديدار 
  .پرشور و پرحال و به يادماندني
  13/3/3/87  

  
   به كدام توجه داري؟  

  ه آن چه مي گويد، ب
  .“مي خواهد بگويد”يا به آن چه 

  
    تو كه رفتي  

  ؟!خورد ها به چه دردت مي“مانده”
  
    توجه شود؛“ او”او مي خواهد به   

  .حتي با توي دردسر انداختن خودش
  12/12/12/82  

  
   تو به وظيفه ات عمل كن  

  .مردم حقوقت را رعايت مي كنند
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   پرسش را درست كن؛  
   باشد،“ناوارد”گر پرسش ا

  –پاسخ سربالا خواهد بود 
  .پرسش در امور شخصي را مي گويم

  16/20/8/81  
  
   ،فرستنده خراب است  

  .سرِ گيرنده داد مي زند
  9/7/2/87  

  
   با هر چيزي  

  با تدارك كافي
  .برخورد كنيد

  8/2/12/83  
  
   در كار همه فضولي مي كند  

  :و لا به لاي هر فضولي مي گويد
  .“گرچه به من ربطي ندارد” 

  96خرداد   
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   پاتي فكر مي كند،-قاطي   
   – پاتي هم حرف مي زند -قاطي

  نه فكرش به دردت مي خورد،
  .نه حرفش

  8/12/7/86  
   ”را“پير   

  “ گور”به ديدار 
  .نفرستيد

  8/30/10/84  
  

   اگر وحشت تو از آن است كه  
  پا،  هشت پاست و تو دو“مشكل”
   –پاهايش را بچين يكي يكي 
   مي ماني و “پا دو”تو 

  او بي پا مي شود؛
  .مي شود متكاي تو

   13/6/12/84  
  

    ،با بيمار، و اطرافيان بيمار  
  از آن چه درد مي آورد و ناكامي، 

  و بيماري 
  . صحبتي نشود
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    تو فقط آن را كه بايد باشد، بگو–   
   با تو باشد،“حق”اگر 

  آن كه نبايد باشد
  .خود به آن مي دهدجاي 

  9/2/3/83  
  
  

    ديگري“ كوبيدن”با   
  من بزرگ نمي شوم؛

  .او كوچك مي شود
  23/27/3/83  

  
    باشي“ بهداشت”اگر پايبند  

   –نمي افتد “ مداوا”سر و كارت با 
  نيست؛“ پرهيز”بهداشت فقط 

   –درست برخورد كردن است 
  از چه چيزي
  چه موقع

  چه اندازه
  چه طوري

  .بهره گيري
  9/6/7/81  
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   اگر از كسي تقليد كني؛  
   –در هر وضعيتي 

   –ولو بهتر از او 
  باز، 

  .نفر دومي
  14/2/3/83  

  
   ،تو  

  نيازي نداري
   – آن چه را هست

   – همان گونه كه هست
  .بستايي

   اما،
  بايد،

  هر چه را ستايش مي كني
  براي تو

   –ستودني باشد 
  .درست در همان ويژگي كه مي ستايي

  7/9/786  
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    دير راه افتادنش را  
  به حساب نمي گيرد؛

  .دويدنش را به رخ مي كشد
  20/11/6/83  

  
   ”در“   

  هدف نيست؛
  ولي، 

  .بي در هم نمي شود وارد شد
  16/2/7/83  

  

    كن؛“ماندن”فكر   
  .كه مردن براي همه هست

  13/1/12/82  
  
   اگر نتواني  

  از اطلاعات خود بهره برداري كني
  . جانت مي شودبلاي

  10/2/3/86  
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    ياد مي گيرد”هنر را دارد“،  
   را“روح هنري”اما 

  .به زندگي اش نياورده
  16/6/3/83  

  
   ”مي زند،“ساز   

   –اما دلش با سازش نيست 
   مي زند؛“فن”به مدد 

  .“هنر”نه در پرتو 
  18/6/3/83  

  
    او شروع كن؛“دهان”موسيقي را از   

  تقطيع كلامشبگذار زنگ صدايش و 
  .ما را سحر كند

  
    تو  

   – خودت را تعريف كني “شخصيت”بايد 
  خودت را ببينند، يا درآمدت را؟
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   دوست ندارم  
  براي من

  “فعل گذشته”
   –به كار ببريد 

  هر چه داريد،
  . بگوييد“حالا”

12/11/3/86  
 
    وقتي از آن چه داري  

  راضي هستي
   –دنيا مال توست 

  . ندارياحساس كمبود
  
    ،تو  

  بايد
  يا خودت بداني

  يا به آن كه مي داند
  .گوش دهي

  16/22/5/86  
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    اگر  
  فقط 

  آن را بگويي
  كه قبول دارم؛

  .حرف تازه اي نزده اي
  1/6/7/86  

  
   چشمت، دنبال آنچه رفته است نباشد؛  

  .چشم به راه آن چه نيامده است باش
  
   ،تو  

  دو تا چشم داري؛
  يكي را

   روي آن چه دوست نداريبه
  ببند،

  ديگري را 
  براي ديدن و ستودنِ 

  آن چه دوست داري
   –باز نگه دار 

  .بازِ باز
  7/9/7/86  
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   تعريف ها و تمجيدهاي تو  
  بايد خيلي بي رنگ و بي حال باشد

  كه براي ويژگي هاي متفاوتِ آدم هاي متفاوت
  .يكسان مصرف شود

  7/9/7/86  
  

   ”توجه“  
  مي خواهي 

  يا ترحم؟
  اين كارهايي كه تو مي كني

  .ترحم انگيز است
  10/23/7/86  

  
   پيش از آن كه  

  كله اش را به كار اندازد
  .زبانش به كار مي افتد

  10/16/10/86  
  
   هر چه محروم تر نگهش داري  

  .حريص تر مي شود
  14/19/11/86  
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    نخوردن”با“  
   –پولدار شد 

  در پول داري
  .نتوانست بخورد

  10/16/10/86  
  

   خيلي حرف زد  
  اما

  !چيزي نگفت
  3/23/10/85  

  

   غم از دست دادن آن چه داشته اي  
  نمي گذارد

  آن چه را مي تواني داشته باشي
  .به دست آوري

  17/1/12/86  
  

    حرف مي زني“فهميده”اگر با آدم   
  كه احتياجي نداري كلمات خشن به كار بري؛

  ،“نفهم”اگر با 
   –كل توست خوب، اين مش

  .حرفت را قابل فهم كن
  9/10/7/63  
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    كهمي كنند “تظاهر” به چيزي يوقتبرخي   
  دوست داشته ام،

  مي پسنديده ام؛
   كهندمشغول كاري بوده ا

  تأييد نمي كرده ام،
  .دوست نداشته ام

  1364پاييز   
  
    ندارد؛“ گوش دادن”فرهنگ   

  اما يقه ات را مي كشد 
  .كه به حرفش گوش دهي

  17/9/10/81  
  
   نه با تحكم؛  

  كه با تبسم 
  بگو

  .“چه مي خواهي”
  14/9/11/85  

  
    است،“ آداب دان” خيال مي كند كه  

 !او مي گريزي كه گرفتار آن نشوي“ ديدرسي”اما، تو از 
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   ،اول  
  به آن چه او مي گويد فكر كن،

  بعداً،
  .به آن چه خود بايد بگويي

  
    كسي“ ايراد”اگر در مقابل   

  براق شوي؛
  او عيب كار تو را

  .به ديگري مي گويد
  19/1/10/84  

  
    ِمحترم”آدم“  

  احترام آدم ها را
  هم در دل دارد

  .هم بر زبان
  9/15/4/86  

  
   بي اعتنايي، بي اعتنايي مي آورد؛  

  .بي اعتنايي، الزاماً، بي حرمتي نيست
  22/2/82  
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    آدم مگر مجبور است  
  ران بزند حرفي پشت سر ديگ

  ؟!كه جلوي روي شان نتواند
23/26/1/1336  

  
   خوانم؛ من، حتي، روزنامه روي ميز ديگري را نمي  

  –چه باشد، ميز اوست  هر
  .بساط روزنامه فروشي كه نيست

  12/22/4/82  
  
   دوست دارم  

   باشد“ گُل”دلت 
  .بيانت گلاب

  21/24/4/82  
  
   زبانت خار باشد و دلت گُل؛  

  است تاباز بهتر 
 .دلت خار باشد و زبانت گل
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    ،طرف دارد صحبت مي كند  
  مخاطب 

  واژگان خودش را 
  ؟!چپاندلا به لاي گفتار او مي 

  20/18/2/83  
  
   دستكش پوشيده است  

   نشود،! “ آلوده”كه دستش 
  با همان دست و دستكش 

  !حوله ها را تا مي زند
  11/17/5/84  

  
   ار كسي را مي گوييداگر ايراد ك  

  . نباشد“سرزنش”به صورت 
  8/24/8/84  

  
   مانده،تچيزهايي را كه روي دست   

  “بخشايندگي”با پوشش 
  .نكندست به سر 

  13/9/11/84  
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   گويي، نه به آن چه تو مي  
  بل، به آن چه خود مي خواهد بگويد
  ؟!فكر مي كند

  12/24/12/82  
  
    وقتي از بزرگاني نام مي بريد–   

   –كه به راستي بايد ببريد 
   كوچك تر را در رديف نياوريد؛ هاي شخصيت هاياسم

  كوچك ها بزرگ نمي شوند؛
  .بزرگ ها كوچك مي شوند

  9/13/2/83  
  
    كني؛“ اعتنا”دوست دارد به او   

  ؟!تا به تو بي اعتنايي كند
  2/9/2/83  

  
  
    اعتبار آدمي در شيوه هاي برخورد  

  .آن است“ حاصل”و 
  20/2/6/81  
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   ؟!مگر مي شود تعريفش را كرد  
  آن قدر 
  آن را

  بزرگ مي كند،
  تكرار مي كند،

  …به رخ مي كشد 
  .كه از گفته پشيمان مي شوي

  8/20/4/83  
  
    براي من  

  ! فرستاده اي“هديه”
  كاش يك خط نوشته بودي

  .تا همه عمر بر سينه فشرم
  
   كهكني رفتاري نبايد   

  خوشايندترين امر
  . باشد؟!نديدنت
  19/21/6/83  
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   وقتي كسي را  
   بگيري؛“دست كم”

  ،كه نيست
  يك معنايش آن است كه

   –او را نفهميده اي 
  و اين مشكل توست
  .نه او

  21/5/2/83  
  
    مي رود،“ كج”وقتي يكي   

  –تو 
   – او روي “به موازات” براي آن كه 

  .كج نرو
  18/18/6/83  

  
   بود،سخنران گلويش گرفته   

  ! سينه صاف مي كرد“شنونده”
  16/27/1/83  
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    كم دارند،“براي گفتن”آن ها كه مطلب   
   –و وقتِ زياد 

  .مي افتند روي دورِ تكرار
   2005  ژانويه 9/25  

  
    پدر  

  چوب فقر را خورد و غني شد؛
  پسر 

  . شد“فقير”چوب غنا را خورد و 
  29/1/86  

  
    آدمي  

  كه
  گران را  دي“خصوصي”اخبار 

  منتشر نكند،
  .ستودني است

  21/1/5/86  
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   آنان  
  كه ايراد به خودشان را

  كمتر از هر كسِ ديگري مي گيرند
  “ديگري”بيش از 

  .دچار ايراد خواهند شد
  21/6/12/86  

  
   ”هنوز  “ او  

  تو را و فرهنگ تو را
  ستقبول نكرده ا

  كه خود را و 
  رفتار خود را 

  .ر مي گيري ملاك و معيااوبراي 
  1/2/8/86  

  
   ”خودتان را“ كلاس   

  – در حرف زدن با ديگري –
  با به كار بردن واژه ها 

  و ساختارهاي سطح پايين
  .پايين نياوريد

  17/18/1/05  
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   برتري هاي مرا  
   –از هر لحاظ قبول دارد 

  …از نظر علمي، فرهنگي، خدماتي، اجتماعي 
  اما،

  مصرانه و متعصبانه
  فتاري خود راشيوه هاي ر

  .برمي شمارد“ رسم زندگي”
  5/3/8/86  

  
    حواسش  

  به خوب و بد و خير و شر همه هست
  .جز از آن خودش

  12/6/1/87  
  
   كسي مي تواند از ديگران  

   داشته باشد“وقت شناسي”توقع 
  .كه خود وقت شناس باشد

  8/21/3/87  
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   با او بداخلافي مي كني  
  ي نمي كند؟كه چرا با تو خوش اخلاق
  9/5/4/87  

  
   ابرو در هم مكش؛  

  .لب، به انبساط، بگشاي
  9/25/5/87  

  
   چيزهايي به آن متوفي نسبت مي داد  

  كه نه خود داشت
  .و نه آن نو درگذشته
  16/12/7/87  

  
   انواع نخ و قيچي و سوزن  

  در كشوي خياطي او هست؛
  اما،

  در دست هايش
  هيچ يك

  .هيچ وقت
  8/9/6/87  
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   كفش كه زياد داشته باشي  
  ؟!تا به تا مي پوشي

  11/27/6/87  
  
    اگر كسي  

  فقط زبان زور را بفهمد،
  خوب،

  .هر كسي راهش را ياد مي گيرد
  9/27/6/87  

  

   با داد و بيداد  
  كسي متوجه نمي شود

  شما چه مي گوييد؛
  با زبان خوش،

  .چرا
  
    فروشنده”به“  

  لام مي كندموقعيت را بهترين براي فروش اع
  “خريدار”به 

  .موقعيت را بهترين براي خريد
  9/8/8/87  
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   ،او  
   مي پندارد،“همه كاره”خود را 

  من، 
  .“نخود هر آش”او را 

  10/3/7/87  
  
   وقتي مهرباني شما  

  براي بيمار و ناتوان گُل مي كند،
  خوب،

   –معلوم است ديگر 
  هر كه محبت شما را بخواهد
  ، ناتواني مي زندخود را به بيماري يا

  “مهرباني”كه آن 
  . پنهان است“ترحم”نوعي 

  24/11/7/87  
  

   دو به هم زني كه بكني  
  پاي خودت 

  بين آن دو سنگ آسياب 
  .گير مي كند

  21/13/8/87  
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    ماندنت را“زنده”زحمت   
  .به گردن ديگران مينداز

  13/8/9/87  
  

   آشغال نريز  
  ! رفتگر نكشي“منت”تا 

  24/13/10/87  
  
   داشته هايت را  

   كن؛يتهزينة نيرومندي بچه ها
  . تنومندي آن ها فقطنه

  18/18/10/87  
  
   ارثيه ات را  

  در حيات خودت
  .هزينة نيرومندي بچه ها كن

  18/18/10/87  
  
   اگر همسرت يك جو تو را بفهمد  

  .بهتر از آن است كه يك خروار به تو بخوراند
  10/28/11/87  
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   ”ِر احوال پرسي را مي گرفت  ه“حال–   
  هر وقت به او مي رسيدي

  . شكايت داشت– با ناله –از چيزي و از جايي 
  21/6/12/87  

  
   ”مي كند درست مي گويد؛“خيال   

  . دارم درست نمي گويد“يقين”
  او يكسره اندرز مي دهد؛

  .من ناگزير گوش
  
    فضول”آدم“  

  .دو تا ذهن را خراب مي كند
  1/13/1/88  

  
    مي برد“قلمدوش”پدر اگر پسر را   

  براي آن است كه
  .پسر دورتر را ببيند
  17/14/1/88  
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   آن چه براي  
  چشم و گوش و پوست و بيني ات

   –ناخوشايند است 
  …چه تصوير  چه گياه، چه آدم باشد،

  از دور و برت دور كن
  .يا خود فاصله بگير

  21/14/1/88  
  
   اگر مي پسندي  

   –تحسين كن 
  “سكوت”

  حمل بر بي ذوقي تو مي شود؛
  و يا

  .ضعف تشخيص
  24/14/1/88  

  
   ،با دمپايي پيش ميهمان ظاهر نشويد  

  لباس آراسته و راحت بپوشيد
  لباس تميز و آراسته 

  .غير از لباس فاخر و زينت هاي قيمتي است
28/7/92  

 39



    نرو؛“خريد”با بي حوصلگي دنبال   
  .بنجل مي خري

   خريد مواد غذايي نرو؛با گرسنگي دنبال
  .اضافي مي خري

  18/17/1/88  
  
   تا آن جا كه مي تواني  

  سن و سواد و درآمد را
  . مپرس “نوآشنا”از 

  10/21/1/88  
  
   نظر متفاوت خود را  

  با فروتني و خوشرويي
  .بر زبان آور

  13/21/1/88  
  

    از خود براناخمت را  
  .لبخندت را بياور تو
  10/22/2/88  
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   همه اش  
  در فكرِ

  همسر مناسب پيدا كردن است؛
  اصلاً 

  به آن فكر نمي كند كه
  . همسري است“مناسب”خودش چه قدر 

  13/21/1/88  
  
   پرسش هايي مي كند  

  كه پاسخ هايش
  .به هيچ دردش نمي خورد

  22/2/2/88  
  
    من  

  بنا ندارم
  با كسي كه اخم مي كند

  .حرف بزنم
  اصلاً 

  حاضر نيستم
  .ا ببينمرويش ر

  10/22/2/88  
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   مي گفت:  
  تو كه نوشته اي”

  ‘تبسم زيباترين زينت صورت است’
  اين را هم بنويس كه

  .“ ‘اخم كريه ترين حالت آن است ’
  21/24/2/88  

  
   او  

  وسواس
   كردن بيني اش را دارد“پاك”

  و ما
  چه گناهي كرده ايم؟

  .كه تحمل ديدنش را نداريم
  19/12/3/88  

  
   ر ديگران،در حضو  

  از دست كردن توي گوش، بيني 
  و تميز كردن آن چه غيرتميز مي دانيد،

  .خودداري كنيد
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   بقچه رازي را  
  كه در خلأ به تو داده اند

  .در ملأ باز نكن
  17/3/88  

  
   وقت نشناسي  

  نه فقط اعتبار تو را پايين مي آورد؛
  .كه احترام ديگران را نيز

  21/5/6/88  
  
   من  

  “تأخير”براي 
  عذرخواهي مي كنم؛

  ولي،
  . نمي آورم“عذر”

  11/23/6/88  
  
    پس انداز مي كرد“دلخوري”با   

  .كه پول تفريح داشته باشد
  8/28/5/89  
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   با خشن گويي  
  اصل مطلب شما

  گُم مي شود؛
  با نرم گويي

  .نه
  9/25/6/87  

  
    سوالش  

  مؤاخذه است
  جوابش 

  سربالاست
  خبرش

  .شكايت
  23/12/7/89  

  
   اين  

  زياد هزينه كردن نيست
  كه تو را بي پول مي كند

  اين 
  .بد هزينه كردن است

  11/2/8/89  
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   با او اگر حرف نزني  
  از حرف نزدن تو شكايت دارد

  اگر حرف بزني 
  .جواب سربالا مي دهد
  19/17/9/89  

  
   وقتي حرف نمي زني  

  ،خيال مي كند نمي فهمي
  وقتي حرف مي زني
  . پردبه تو مي

  21/8/89  
  
    من  

  نمي پسندمرفتار او را 
  اصرار داردولي او 

  .مثل او رفتار كنم
  20/5/7/89  
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   مي گفت  
  همسرش

  سالي دو بار
  ، را عوض مي كند“وان”پرده 

  آمدولي، يادش نمي 
   استفاده شده استوانآخرين بار كه از 

  .كي بوده
  12/4/1/90  

  
   برخي حرص درآمد دارند  

   مصرفو خست
  خوشا به حال كسي كه

  از هزينه لذت مي برد
  نه از درآمد

  به شرط آن كه
  .خودش درآمد درآر باشد

  10/1/10/89  
  
   ،امر شخصي، و نصيحتي را  

  در حضور ديگري
  . با كسي باز نكنيد

  9/23/3/91  
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   يادآوري مهربانانه  
  خوب است؛

  !اصرار، نه
  از همه بدتر گلِه است؛

  .خرب داردكه اثر منفي و م
  13/12/1/90  

  
   ”ها را“چرا  

  اگر از حرف هاي روزانه اش
  سوا كني

   – آن حرف ها مي شود   همة5/1 يا 4/1
   – نيست “فهميدن”اما هيچ كدامش براي 

  رنگ شكايت دارد،
  رنگ گلِه دارد،

  و رنگ مؤاخذه؛
  .و چه قدر هم بد رنگ است

  20/27/1/90  
  
   د راپيغام به شخصيت بالاتر از خو  

  .توسط آدم هاي پايين تر از خود نفرستيد
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   در ديدارهاي رسمي  
   –به عقربه ساعت تان نگاه كنيد 

  نه زودتر، نه ديرتر؛
  . سر دقيقه

   –ولي در حضور ديگري 
   –چه ميهمان شما باشد يا ميهمان او باشيد 

  .به ساعت تان نگاه نكنيد
  يك معنايش آن است كه 

  . را ندارم“تو”وقت 
  9/4/7/88  

  
    رفع خستگي  

   موقع دارد؛ جا دارد،
  . باشد“خسته شدن”اما بايد پيش از 

  10/10/9/90  
  
    وقتي از تو مي پرسند  

  “حالت چه طور است؟”
  .“خيلي خوبم”پاسخ 

  .روي خودت هم اثر مثبت مي گذارد
  17/23/10/90  
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   بايد باليدني باشي؛تو   
  نه همسرت؛

  . باشدگرچه او هم بايد باليدني
  20/5/4/91  

  
   در ديدار از بيمار  

  مثبت حرف بزنيد؛
  سلامتي، شادابي، اميد و پايداري را

  دامن زنيد
  كاري كنيد كه انرژي بگيرد،

  و احساس خوبي به او دست دهد
  .همدردي در همان است

  20/10/5/91  
  
   ،وقتي كسي دارد سخنراني مي كند  

  ،يا هنرنمايي
  .پذيرايي نكنيد

  22/11/12/91  
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   ”گويي پشت سر ديگران؛“ بد  
  .ارتباط شنونده را با تو و او ضعيف مي كند

  12/8/5/92  
  
    لباس كوه رابرخي  

  د،ندر ميهماني مي پوش
  لباس ميهماني را

  سر كار،
  لباس خانه را

  ؟!توي كوچه
  9/10/11/86  

  
   ”بايد دنياي كودك را بشناسد،،“بزرگ تر   

  و كاري كند
   را بفهمد،كه كودك او

  .اما، هرگز، اداي او را درنياورد
  اداي كودك را درآوردن،
  گاه به آن معناست كه

  .رفتار ناقص او را تأييد مي كنيد
  10/7/2/90  
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   خانه  
  نبايد

  براي دانش آموز
   مدرسه باشد؛“مثل”

  بايد 
  مكمل مدرسه باشد و 

  .كاملاً متفاوت
  19/29/12/86  

  
   مادر جان  

  تاو بچه تو هس
  اما

  .نيستكه  “بچه” نكن “مادري”اين قدر 
  7/16/7/88  

  
    وقتي بچه ها را دوست داشته باشي–  

   –از دل و جان دوست داشته باشي 
  .آن ها را مي فهمي

  و وقتي بچه ها را فهميدي،
  .آن ها را دوست داري

  19/6/9/83  
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    اگر كسي  
  در مقابل خوش اخلاقي شما

  بداخلاقي كرد
  .اخلاقي خود ادامه دهيدشما به خوش 

   –شما بايد همواره خودتان باشيد 
  .خندان و خوشرو

  .چه خوش تان بيايد، چه نيايد
  9/22/2/92 

  
   ظرف چاي و ميوه و غذا را  

  براي لحظه اي هم
   يا مبل نگذاريد،روي صندلي

  ظرفي را كه زيرش تر استو 
  .روي ميز پذيرايي

  12/25/6/92  
  
   ته ايداگر سر نيمكتي نشس  

  كه سر ديگر آن كسي نشسته است؛
  با احتياط بلند شويد؛

  .كه او نيفتد
  13/25/6/92  

 52



   اگر نمي خواهيد او به حرف هايش ادامه دهد؛  
  با پرسش

   –مسير را عوض كنيد 
  .حرف او را قطع نكنيد
  اگر حرف هايش به درد شما نمي خورد،

  محترمانه،
  .به بهانه اي جاي تان را عوض كنيد

  2/14/6/92  
  

   ”اگر يادگرفتني باشد“ مهرباني  
  از بيرون مي آيد

  اگر پروردني باشد
  .از درون مي جوشد

  14/16/6/92  
  

   ،توي باغ انبوه كه راه مي رويد  
  سعي كنيد عقب باشيد؛

  كه شاخه اي را كه رها مي كنيد
  به سر و صورت كسي نخورد،

  توي تاريكي كه راه مي رويد؛
  دسعي كنيد جلو باشي

  .كه ناهمواري ها را دريابيد
  13/25/6/92  
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   ”را درست كن؛“طرز گفتن   
  كه 

   –اگر حرف ها 
   –صد تا يكي 

  درست بود،
  . پيدا كند– با دل و جان –آدم آن را 

  10/7/5/84  
  
   ،فكر مي كنم  

  فكر مي كنم،
  فكر مي كنم

  و نتيجه را با او در ميان مي نهم؛
  حرفم تمام نشده

  ؟!هد مي د“!جواب”
   9/8/1/85  

  
   گاهي آب دهان  

  آلوده تر از ترشحات ديگر بدن است
  به ويژه دم دماي صبح

  كه باكتري ها
  با حركت نكردن لب و دندان و زبان

  .فرصت رشد داشته اند
  14/14/92  
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    كه براي اولين بار –صندلي را –   
  مي خواهيد روي آن بنشينيد؛

  .مراقب باشيد سالم باشد
  
    را كسي  

  در مدرسه و اداره و ساير مجامع عمومي،
  .بلند صدا نكنيد

  
   ميزبان بايد ظرف هاي شخصي مناسبي  

  در سفره بگذارد
  كه استخوان و دستمال هاي يك بار مصرف

  .در آن گذاشته شود
  ميهمان هم نبايد

  .همان چيزها را در بشقاب خود جمع كند
  20/21/6/92  

  
    در جمع بلند صحبت كردن  

   – اگر براي شنيدن همه حاضران نباشد –
  .كار درستي نيست
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   گردهم آيي ها ”  هدف از“  
   –با هم بودن است 

   –لذت بردن از ديدارهاست 
  گرفتن تازه هاي 

  .علم و هنر و انديشه و جنبش است
  روي هم ريختن

  امكان ها و انديشه ها،
  .پيوند زدن احساس هاست

  ولي، گاهي همة تلاش ها
   توي آبدارخانه و آشپزخانهمي رود

  و ميزبان اگر گاهي در جمع حاضر مي شود
براي كسب خبـر از اثـر آبدارخانـه و آشـپزخانه و سـاير               

  .ميزهاي پذيرايي است
  
    اگر ميزبان  

   – در دل خود –
  كمبودي احساس مي كند،

  نبايد با جمع در ميان نهد، 
  اظهار نظر منفي

   –  در مورد آن چه كه عرضه مي شود–
  .آن را از نظر مي اندازد
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   هر گاه كسي را به جمعي مي خوانيد؛  
   –كه دوست دارند با هم باشند 

  . . .چه عروسي باشد يا تولد يا استقبال 
  :بگوييد

  .گلي سرسبد در جمع دوستان خواهيد بود” 
  يا 

  .از ديدار عزيزان ديده و ناديده خود شاد خواهيد شد
  يا 

ر به هم پيوستن دوستان خواهيد      حلقه اي پر استحكام د    
  .بود
  يا 

پرتوافشان شميم دل انگيز احساس لطيف و انديشه غني         
  .خواهيد بود

  يا
برق نگاه هـاي شـادمانه شـما روشـني بخـش دل هـاي               

  .پرهوس ديدار شوندگان خواهد بود
  يا

  گام هاي خوش آهنگ شما
  اين گرد هم آمدن را 

  طنين،خوش 
  و رفتار آموزنده شما

  آن را
  .“خاطره خواهد كردش خو

  13/14/6/92  
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   مي گويد:  
  است؛‘ سايه  ’او مثل

  هر وقت از او فرار مي كنم،
  دنبالم مي آيد؛

  و هر وقت دنبالش مي روم،
  .فرار مي كند

2/9/2/83  
 

   تنها هم كه هستم  
   –راحت و تميز و مرتب مي پوشم 

  .آخر، خودم هم آدمم
4/7/1/85  

  
   به همسرش سپرده است  

   كند“عيب جويي”ر او د
  .“عيب زدايي”تا او 

   مي كند كه“عيب تراشي”همسر چنان 
  .او بين حسن و عيب گيج شده است

  16/3/1/87  
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  تقاضاي كودك اگر هم نابجاست   
   رد كنيد،“روي خوش”با 

  و حتماً در نپذيرفتن آن، 
  چيزي را كه خود عقيده داريد و كودك مي پسندد

  .به انتخاب او بگذاريد
  
  براي پذيرفتن آن چه شما قبول داريد   

  و كودك لازم دارد،
  با وعده هاي قلابي

  .با او در ميان نگذاريد
  
  كودك اگر با تهديد شما بار بيايد؛   

  و گفته شما را قبول كند،
   “بايدها”همواره براي پذيرفتن 

 .گوش بزنگ تهديدها خواهد بود
  
   ،نبايد براي تحت فشار گذاشتن كودك   

  خواست ها و علايق او را زير پا گذاشت،
  مي گوييد كرد، شما  آن چه  قبولو او را مجبور به

  . درست باشدگرچه رهنمودتان
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    غذا بخوريم؛ “با هم”خيلي دلش مي خواست   
  بهترين غذاها را هم روي ميز مي آورد، 
  . “بنوشم”ولي من دلم مي خواست با او فقط آب 

   را كه فرو مي داد، چون هر چيز جويدني اي
   –با ناخن انگشت كوچكش 

   –دنبال جا مانده ها و گير كرده ها 
  .لاي دندان ها را جستجو مي كرد

20/9/8/81  
  

   در هيچ ديداري  
   –لبخند به لب ندارد 

  اما،
  در گفتگوهاي تلفني

  چنان خنده ساختگي اي سر مي دهد
  .كه تن آدم يخ مي كند

  13/7/85  
  

   تگوي تلفني، در آغاز گف  
  قالب ها را كنار بگذاريد،

  و آن چه رسم است و كليشه در شروع گفتگو نياوريد، 
  .مطلب اصلي نبايد بين گفتار اضافي گم شود
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   اگر  
  از روز اول

  به بچه اي بگويند
  چه بكند، چه نكند

   در زندگي،
  هميشه،

  منتظر آن خواهد بود
  كه كسي به او بگويد

  چه نكند يا چه بكند
  “جامعه”ين آدم، برده اطرافيان، يا ا

  .بار مي آيد
  20/22/2/90  

  
    يا شماتت نكنيد،ملامتمستقيماً كسي را   

اگر خواستيد به كسي چيزي تذكر دهيـد، دور از چـشم            
  .ديگران، و با خوشرويي و به طور كلي باشد

  14/26/1/95  
  
   ما  

  .روي انديشه، احساس و جسم كودك كار مي كنيم
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   ش دستي اش را پر آجيل كرد و پي  
  .روي مبل راحتي لميد

  يك طرف پسته و تخمه بر مي داشتاز 
  با كمك لب و دندان و زبان پوست مي گرفتو 
  .پوست ها را در طرف ديگر پيش دستي دپو مي كردو 

  ميل به آجيل خوردنش كه ته كشيد، 
  چه را نشكسته و نخورده مانده بود  با پشت دست آن

  .ي آجيل برگرداندبه ظرف اصل
  

   مه آخر را يك جا در دهان چپانددو سه لق  
  . رفت پيش ميهمان هاپا شدو 

  
   كوچه به كوچه ما را برد  

  .“مرغ سوخاري”تا رسيديم به 
  غذا را كه آوردند

   –نشست با حوصله و دقت 
  همة لايه هاي سوخاري شده اش را گرفت

  ! آن را خورد“سالم”و مغزِ پختة 
15/28/4/87  
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   داشت نوشته هاي مرا مي خواند كه  
را بر سر فعـل بچـسبانيم و بـه اسـم و ضـمير و                ‘ ب   ’”

  “. . .عنوان نچسبانيم 
  كه

  :سرش را بلند كرد و گفت
قربان دستت، يك جايي هم، يك طوري، بنـويس كـه           ”

ن ـ زن م  –زن ما كجا خودش را به ما بچسباند، كجا، نه           
ودش را چنـان  خ ـاني م ـوس و در تـأتر و در ميه     ـدر اتوب 

   . . .، ولي . . .روي من مي اندازد كه نفسم بند مي آيد 
  
   سوار قطاري شده ام  

  كه از شهرهاي مختلفي مي گذرد؛
  به هر شهري كه مي رسد 

   گويم در شهر بعدي گشتي خواهم زد،مي
  و يك وقت قطاربان سوت مي كشد

  كه ايستگاه آخر است،
  در دل مي گويم
  نان كه خوشا به حال آ

  .در هر شهر گشتي زدند
13/26/2/91  
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   چهل و چند سال پيش بود  
  وقتي داشت صحبت مي كرد نگران آب بيني اش شد

  پشت دستش را به زير دماغش كشيد
  نگراني ادامه پيدا كرد

  با شست و سبابه به دو طرف سوراخ هاي بيني كشيد
  و حالا، ديگر، چهل و چند سال است

  ،كه وقتي حرف مي زند
  هر چند ثانيه يك بار

  با پشت و روي دست 
  .به زير و رو و كنار بيني اش مي كشد

19/21/11/82  
  
   ،شنونده سخنراني شما  

  هاي شما توجه زياد دارد،“حركت”به 
  و سخنران بايد مراقب باشد 

  اين حركت ها با مطالبي كه عنوان مي شود، 
  .هماهنگ درآيد

   يكي از حركت ها، ،گاه
  .نده قرار مي گيردسرمشق شنو

  

 64



   از فرق سرش  
  تا نوك پايش

   – است چسبانده“ نه”
  و به نوبت آن ها را

  با زبان خود به تو مي پراند؛
   –اين مهم نيست كه چه مي گويي 

  هر چه بر زبان آوري،
  از خشاب خارج مي شود،“ نه”يك تير 

  اما، اگر سكوت كني
   –در خشاب گير مي كند “ نه”

  و مي رود؛و طرف در فكر فر
  !شايد تو درست گفته باشي

18/20/11/91  
  

    زندگي و بازي”كودك را در“   
   – از آن چه شما مي ترسيد –

  نترسانيد،
  از آن چه خطري ايجاد مي كند، 

  .آگاهش كنيد يا پرهيزش دهيد
  او بايد جنب و جوش كودكي خود را 

   – آن گونه كه تصور مي كند بي خطر است –
  .داشته باشد
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   هر چه را مي خواهد  
   را مي خواهد؛“بهترينش”

  بهترين را هم
  در گران ترين و 

  بزرگ ترين و 
  پيچيده ترين 

  .مي داند
  “حسابي” و “اساسي ”واژه هاي 

  همواره 
  .روي زبانش غلت مي زند

  اما،
  به آن ها كه مي رسد

   –الفباي بهره برداري را هم نمي داند 
  چه همسر باشد؛

  چه كتاب
  لچه موباي

  چه فضاهاي تفريح و استراحت،
  .يا ابزارهاي كار و توليد

  

6/9/9/87  
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    مي پسندد،بچه نه آن را كه  
  بل آن را كه نياز دارد

  بدهيد؛به او 
  با اما،

  بو و رنگ و 
  آهنگ و مزه و 

  – “خوشايند”واژگان و ساختارهاي 
  ،“او” خوشايند براي 

  .“شما”نه براي 
  18/6/9/81  

  
   ي مراقب باشيم ما بايد خيل  

  كودك را به جاي خود نگذاريم،
  .و حالات خود را به او نسبت ندهيم
  هر دوره از سن حركاتي ايجاب مي كند كه 

   –بايد به آن توجه داشت 
كودك اگر بنشيند و جنب و جوش و شـيطنت نداشـته            

  باشد،
  .دوران كودكي را طي نمي كند
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   به بچه هرگز نگوييد؛  
  خواهي نداريم، از اين كه تو مي 

  ،يا براي تو خوب نيست
  از آن چه كه هست و براي او خوب است،

  – با علاقه اي دل انگيز –
  .دهيد“ انتخاب” به او فرصت 

  9/1/2/95  
  

    توجه داشته باشيد كه–  
  بچه كوچك ترين تحكمي كه احساس كند،

  نيروي مقاومت در او زنده مي شود،
  .بزرگ ها هم همين طور

  10/1/2/95  
  

    چيزهاي خطرناك و خطر زا را  
  از دور و بر بچه ها دور كنيد 

   –بگذاريد بازي شان را بكنند 
وس روي حركـات آن هـا داشـته         ولي نظـارت غيرمحـس    

  .باشيد
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    ما  
  از كودك 

  .تفكر و خلاقيت و عشق ورزيدن مي خواهيم
  

    ما  
  بايد 

  در بچه ها 
  حس كنجكاوي و كاوشگري را 

  .يمتقويت كن
  

   ”بچه“ ،  
   –با به دنيا آمدن 

   –با همة داشته هاي ارثي اش 
  وارد فضاي تازه مي شود؛

  تا برايش كهنه نشده،
  .روي او كار كنيد

  10/4/4/83  
  

    رفتار غريزي هم  
  بايد 

  .انعطاف پذير باشد
  9/4/4/83  
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    اگر نتوانيم  
  يا نخواهيم

  دنياي كودكان، نوجوانان، و جوانان را
  راه هاي رسيدن به آن دنياها راو 

  بشناسيم و بفهميم و بپذيريم
  آن ها راه خود خواهند رفت

  و ما با كوله باري از تجربه،
  .راه مقصد از هم پاشيده خود را

  20/9/11/90  
  

   ،هدف هاي كودكان و خواست هاي آن ها  
  نبايد همان هدف ها و خواست هاي 

  .پدر و مادر باشد
  ه خود مي گيرد كه كودك گاهي حالتي ب

  بزرگترها نمي فهمند 
   – يا نمي خواهند بفهمند –

  بايد آن حالت ها و برآوردن آن ها را 
   – در دنياي كودك –

  شناخت و دامن زد،
  و آن گونه كه رشد كودك مي طلبد، 

  .راه برد
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    بچه مايل است؛  
   – با كاري كه نمي پسنديد –شما را 

  به هيجان آورد؛
  ببيند شما از چه كاري مي ترسيد، او مي گردد 

  يا خوش تان نمي آيد، 
   –براي به هيجان آوردن شما 

  .دامن زندهمان كار را 
  شما بايد به جاي سوار شدن بر احساس؛ 

  بر صندلي خونسردي بنشينيد،
   ، در آمدن از آن مخمصهو با انديشة

  .به خود مسلط شويد
10/1/2/95  

  

  د، شما بايد خيلي هوشيار باشي  
  ببينيد كودك در چه سني،

  .چه دنيايي را مي پسندد
   – در حركت زمان –گاه او 

  علايق خود را عوض مي كند كه 
  . شما عقب مي مانيد

  بايد حواس تان جمع باشد،
  آن چه او هنوز نديده ولي خواهد پسنديد، 
  .پيدا كنيد و سر راه او بگذاريد
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   بچه هاي خود را كنجكاو بار آوريد؛  
   –اوي خيلي خوب است كنجك

   –اما، كنجكاوي با فضولي فرق دارد 
   –فضول، كنجكاو در احوال و اسرار ديگري است 

  فضول تصور و تمايل خود را
  به آن چه به دست آورده مي افزايد

  و گاهي چيزي از آن مي سازد
  .كه خلاف واقعيت است

13/15/2/91  
  

    ر”با بچهند نكشيد كه اين كار را بايد بك“ ج  
   –يا آن چيز را بايد بخورد 

  براي چيزي كه بايد بخورد، يا كاري كه بايد بكند،
  .او را سر شوق آوريد

  .نتيجه آن را ضمني حالي او كنيد نه مستقيماً
  .او آن را امر خودش بداند؛ نه امر شما

  9/1/2/95  
  

   ،هر گاه شما در مقابل خواست كودك مخالفت كنيد  
   ،او جبهه مي گيرد

   همان را مي خواهد كه شما مخالفت كرده ايد، و
   كنيد كه،!مگر او را طوري سركوب

  .از جبهه گرفتن پرهيز كند
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   مليحه مادرش را خيلي دوست دارد  
  .مادر هم او را

  سيزده ساله است و پرمحبت،
   –و به شدت مبادي آداب 

  .با حفظ همة حال و هواي نوجواني
   را همراه مي بردمادر، در بيشتر ميهماني ها، او

  و هر وقت سالاد، دلمه، قورمه سبزي
  يا سبزي مي خورد

  دختر، با نگراني، كنار او مي نشيند و 
  :با مهرباني و شيرين زباني هميشگي اش مي گويد

  .“مادر، يك آبي توي دهانت بگردان”
مادر، با تبسمي كه در كنـار هـر دنـدانش يـك شـاخه               

  سبزي نشان مي دهد
  :مي پرسد

  “ه شده، دختر؟باز چ”
  و دختر، مثل بچه گربه اي كه خودش را به تو مي مالد،

  :سر به شانه مادر مي سايد و مي گويد
  .“يك باغچه سبزي، قول مي دهم”
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    مادرم يك صندلي مي گذاشت  
   “ اتاق بزرگه”توي درگاهي 

  كه از كف حياط 
   سر و گردن از قد من بالاتر بود،يك

  زخانه و خودش مي رفت توي آشپ
   درست كند“رشته پلو”

  آسيد اسماعيل رشته پلو خيلي دوست داشت
  و توي در ورودي حياط بزرگه

  .اسم آن را داخل سلام و عليكش مي آورد
  من هم 

  كه دور و بر حوض و باغچه بازي مي كردم
  . او را گوش مي دادم“روضه”

  هنوز مدرسه نرفته بودم؛
  اما او كه شروع مي كرد
  نبالش را مي دانستمكلمه به كلمة د

  و مي دانستم كه كي و چه گونه تمام مي شود
   بيايد“ كار”صبر مي كرديم تا پدرم از سر 

  .و دور هم رشته پلو بخوريم
  . داشتدوستآسيد اسماعيل پدرم را نيز خيلي 
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   مقام بلند مرتبه اي، در دفتر كارم، با من ديدار داشت.  
   مي داد؛ او هر جا كه مي رفت، تلفن دسترس را
  .آن روزها، هنوز، تلفن همراه نيامده بود

دو سه بار كه تلفن او را خواست، بـه بهانـه اي، از اتـاق                
  .خارج شدم

  : بار سوم، كه رفتار من دستش آمده بود، گفت
ما آن قدر ياد گرفته ايم كه چه طور حـرف بـزنيم كـه        ”

  “.ديگري متوجه نشود
  : و من گفتم

 هم، نشنوم   ،ام كه، در حضور   من هم آن قدر ياد گرفته       ”
  “.ديگري با ديگري چه مي گويد

  
11/12/4/81  

  
  
  
  
  
  
  
  

 75



    ؤال ـره س ـ ــاري به او مربوط اسـت، يكـس       ــي ك ـتـا وقت
   –مي كند 

  : كاش سؤال مي كرد؛ از زبانش نمي افتد كه
  “!يك فكري بكن”

و اگر كاري به تو مربوط باشد، سراپا مي شود كان اندرز            
  و پند؛

ارش مي كنـد،     مي دهـد، موعـظه مي كند، سف      رهنمود
  .و مداخله.  . .مؤاخذه مي كند، 

ويخدا نكند همان كار را به گردنش بيندازي و در ر!  
الت ـ را بـه آغـوش مي گيـرد و بـه دنب ـ          “چه كنم ”غول  

  :مي دود كه
  “!يك فكري بكن”
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   در يكي از شهرهاي آمريكا  
  شب بود، تاريك بود،

  .از مي رودج تندتر از حد م رانندهماحساس كرد
  به او گفتم پليس جريمه خواهد كرد

  گفت از پليس خبري نيست
  . . .گفتم همين جاها بايد باشد 

  
  نور شديدي كه از پشت سر

  روي ماشين ما افتاد
  …معنايش آن بود كه 

  
  پليس سرعت را غيرمجاز اعلام كرد

   و گفتراننده عذر خواست
  .تذكر را مي پذيرد

  يس گفتپل
   مي رفتي تذكر بود…اگر با سرعت 

   جريمه…با سرعت 
  . بروي“دادگاه”ولي، تو بايد به 
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 ـ     ه هـايم بـه رفتـــار منفـي         ـمن دوست ندارم در نوشت
  اشاره اي داشته باشم،

چـه نبايـد    و اگر در اين كوچك كتاب اشاره اي به آن           
 كردن آن چيز يا رفتـار  “خوش نما”باشد مي شود براي  

  . كه بايد باشد–است 
 ـ مي آوريـم كـه خوانن       طوري آن را كه نبايد باشد     ده ــ

  .خود به خود گرايش پيدا كند به آن چه بايد باشد
با نصيحت كردن تغيير جالبي روي نمي دهد، اما به طنز           

 جـا بـراي آن چـه        ،ايد باشد ـ آن چه نب   نوشتن و نمايشِ  
 .بايد باشد باز مي كند
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